
آرمان ملی- نعمت مرادی: وقتی دغدغه‌ اصلی نوشــتن باشد، 
فــرم و قالــب چنــدان تفاوتــی نــدارد. خــزر مهرانفــر کــه هم‌زمــان با 
داستان‌نویســی تجربه‌ فیلم‌نامه‌نویســی را داشــته می‌گویــد: »من 
عاشــق ادبیات و ســینما هســتم اما عاشــق هیــچ کارگــردان و هیچ 
نویسنده‌ای نیستم. هیچ کارگردان و نویســنده‌ای نیست که تمام 
کارهایــش را دوســت داشــته باشــم«. نویســنده‌ی کتاب‌هــای »در 
خیابان‌های همین شــهر« و »حدس بزن چه اتفاقی برای نیکوفراز 
افتاده« با انتقاد از فضای نشــر کتــاب در کشــور می‌گوید: »طبیعی 
است که نشــر دنبال بازار و بازگشت سرمایه و ســودش باشد...« اما 
نتیجــه را اینگونــه برمی‌شــمارد که: »همین اســت که بیشــتر آثاری 
می‌بینیم که در حال بازتولید فرم‌ها و موضوعات پیشین هستند و 
از خلاقیت تهی هستند«. آنچه در ادامه می‌خوانید، شرح مصاحبه 

با خزر مهرانفر است. 

 کمی از خودتان و آثارتان بگویید؟
من خواندن را به‌طور حرفه‌ای از هفت‌سالگی شروع کردم؛ یعنی 
درســت از زمانی که ســواد خواندن و نوشــتن را یاد گرفتم. از همان 
موقع هم عاشق نوشتن شدم. در هشت، ‌نه‌سالگی، چون سوژه‌ای 
برای نوشتن نداشتم، داستان فیلم‌هایی را که برایم جذاب بودند 
می‌نوشتم. در نوشتن پشتکارم خوب اســت، اما در چاپ‌کردن نه. 
طوری که اولین کتابم را سال 1384 چاپ کردم دومی را شانزده‌سال 
بعــد در ســال 1400، آن هــم بــا هل‌دادن‌های دیگــران. هیچ‌کــدام از 
دو کارم را در زمانی هم که به دســت ناشــر ســپردم، شایســتة چاپ 
نمی‌دانســتم و فکر می‌کــردم و می‌کنم هنــوز باید خیلــی بخوانم تا 

بتوانم چیزی بنویسم که خودم را راضی کنم. 

 شما اول فیلمنامه‌نویس بودید یا داستان نویس، به عبارتی 

شــما کار هنری خودتان را بــا نوشــتن فیلمنامه شــروع کردید یا 
نوشتن داستان؟

کارم را با نوشتن داستان شروع کردم اما به واسطة پدرم چندتایی 
کار در سینما انجام دادم که ایده و طرح هیچ‌کدام از آنها مال خودم 
نبود و از کارگــردان بود. من فقط ایــده را پرورش دادم و نوشــتم. اما 
فیلمنامه ‌نوشتن را دوست دارم، به‌خصوص فیلمنامه‌های سریالی 
ماجرامحور را. طوری که برای دل خودم و روحیة ماجراجویم چهار 
تا سریال پرماجرا نوشته‌ام که فکر نمی‌کنم هیچ‌وقت هم تلاشی برای 

تبدیل‌شدنشان به سریال کنم. 

 فیلمنامه »سرزمین رها« را شما نوشتید و پدرتان کارگردانی 

کرد، این فیلمنامه روایتگر چیست؟
روایتگر زندگی مردی نویسنده است که به همراه دختر سندروم 
‌دانش برای نوشــتن به روســتایی می‌رود تا چندوقتــی آنجا اقامت 
کند و در آنجا همزمان با ارتباط ذهنی با همسر درگذشته‌اش با افراد 
متفاوتی در روستا آشنا می‌شود. شاید بشود گفت بخشی از فیلم بر 
اساس واقعیت بود. دختر ســندورم دانی که در فیلم بازی می‌کرد، 
پدر جوانی داشت به نام »امیر بدرطالعی« که در تئاتر گیلان بسیار 
فعال بود و در 38 ســالگی بر اثر یک عمل جراحی درگذشت. زندگی 
کوتاه و غم‌انگیز امیر عزیز- ازدواجش، تولد فرزندش، جدایی‌اش از 
همسرش و مرگش- پدرم را تحت تاثیر قرار داد. به‌خصوص که رابطة 
عاطفی قوی‌ای بین امیر و دخترش رهــا که در فیلم نقش خودش 
را بازی کــرد بود. این شــد که تراژدی واقعی دســتمایة ســاخت این 

فیلم قرار گرفت. 

 طبق گفته منتقدان این فیلم امتیاز چهار از ده را گرفته است؛ 

در صورتی که این فیلم نمادی از یک آرمانشهر و اتوپیای ذهنی 
می‌تواند باشد. نظر شما در این باره چیست؟

منتقدین نمره را به تمام یک فیلم می‌دهند، فقط بخشی از آن 
مربوط به فیلمنامه می‌شــود. بــه نظر من نمــره‌ای کــه از زوایة دید 
خودشــان داده‌اند درســت اســت. به‌خصــوص که »ســرزمین رها« 
اصلا یک فیلم تجاری نیست و مولفه‌های سینمای گیشه را ندارد و 

بسیاری از منتقدین معروف این مولفه را همیشه 
درنظر می‌گیرند. من خودم هم شــاید با دست باز 
نهایتاً به فیلم بیشتر از شش ندهم به‌خصوص به 
فیلمنامه‌اش که از فضای ذهنی من بسیار دور و به 

فضای ذهنی پدرم نزدیک است. 

 اولین کتاب شما به اســم »در خیابان‌های 
همین شهر« در چه ژانری نوشته شده است؟

« قــرار نبــود  »در خیابان‌هــای همیــن شــهر
کتــاب شــود. یادداشــت‌های نوجوانــی و اوایــل 
جوانی‌ام بود. نوعی تراوشــات ذهنی که یک‌شــب 

از عصر تا فردا صبح ســاعت ساعت هشــت‌نه- یعنی چیزی حدود 
سیزده‌چهارده‌ساعت نشستم پســت کامپیوتر و با یک خط روایی 
منسجم همه را به هم پیوند زدم و کمی هم شاخ‌وبال بیشتر بهش 
دادم و یک‌دفعه یک ناداستان بلند از تویش درآمد که اصلی‌ترین 
شــاخصة ناداســتان‌بودنش نظریه‌پردازی‌هــای نویســنده اســت. 
ناشر کتاب »نشر فرهنگ ایلیا« در »رشت« بود. این کتاب باوجود 
اینکه کاری پرداخت‌شــده نبود در جشــنواره‌ »واو« که تا ســال 1401 
، کتاب‌های متفاوت بود، جزو  هم برگزار می‌شد و معیار گزینش آثار
ده کتاب نهایی مرحلة آخر بود. کتاب اول آن سال در جشنوارة واو 
»به گزارش ادارة هواشناســی فــردا این آفتاب لعنتــی...« اثر مهدی 

یزدانی خرم بود. 

 دومین کتاب شما مجموعه‌داستانی ســت که از انتشارات 

نگاه منتشر شد، فضای این داســتان‌ها در اقلیم خاصی اتفاق 
می‌افتد؟

نه این داســتان‌ها نه تنها اقلیم‌گرا نیستند، بلکه زمان‌محور هم 
نیســتند. می‌توانند در هر برهة تاریخی در هرجایی در ایران اتفاق 
افتاده باشند. تنها داستان دوم مجموعه به نام »دکتر کندی هلن« 
را در باغچة خانه‌شان دفن کرده بود اقلیم به خاطر مرکز قراردادن 
یک رخداد واقعی در آبادان و در سال آن حادثه درنظر گرفته شده 
« هم هیچ‌گونه اقلیم‌گرایی‌ای  است. »در خیابان‌های همین شهر

ندارد و می‌تواند در هر زمان و مکانی در ایران اتفاق بیفتد. 

 شما عاشق فیلم‌های کدام کارگردانی و عاشق کتاب کدام 

نویسنده، چرا؟
من عاشــق ادبیات و ســینما هســتم اما عاشــق هیچ کارگردان و 
هیچ نویسنده‌ای نیســتم. هیچ کارگردان و نویسنده‌ای نیست که 
تمام کارهایش را دوست داشته باشم. آثار بســیاری را دوست دارم 
اما از همان نویسنده و کارگردان آثار دیگرش را شاید دوست نداشته 
باشم. در کل کارگردان‌هایی که کلیت کارهای‌شان را دوست دارم در 
سینمای جهان به طور کلی کارهار برگمان، بونوئل، فلینی، برسون، 
، تروفو روســلینی و...  آنتونیونی، پازولینی، تارکوفســکی، لینچ، گدار
هستند. از کارگردان‌های روز شخص خاصی مورد علاقه‌ام نیست، 
اما خیلی‌های‌شــان هســتند که یک یا چندتــا از فیلم‌های‌شــان را 
دوست دارم. در سینمای قدیمی‌تر جهان هم. در سینمای ایران 
هم بــه کارهــای مهرجویی بیشــترین تعلــق ‌خاطر 
را دارم و بعــد بیضایی. اما بیشــتر بــه فیلم‌ها علاقه 
. مثــاً به طور کلی به فیلم‌های  دارم تا به کلیت آثار
کیارســتمی خیلــی علاقه نــدارم. اما چنــد فیلمش 
، خانــة دوســت کجاســت و  مثــل کلــوزآپ، مســافر
گــزارش را خیلــی دوســت دارم. در عین‌حــال که به 
فیلم‌های شخصیت‌محور و داستانی مهرجویی و 
بیضایی به واسطة اندیشه‌ای که در پس‌شان است 
خیلی علاقه دارم، به کارهای سهراب شهیدثالث و 
به‌خصوص طبیعت بی‌جان که هیچ شــباهتی به 
کارهای مهرجویــی و بیضایــی نــدارد علاقه‌مندم. 
ســینمای علی حاتمــی را خیلی دوســت نــدارم اما 

ســوته‌دلان و مــادر را خیلــی دوســت دارم. ســینمای مخملبــاف را 
خیلی دوســت ندارم، اما ســام ســینما و بای‌ســیکل‌ران را دوست 
دارم. برای من بیشتر اینکه یک اثر در سبک خودش و در چیزی که 
می‌خواهد بگوید خوب عمل کند و بتواند خودبسنده باشد بیشتر 
مهم اســت تا یک ژانر خــاص و یا لزومــا آثار یــک کارگــردان. البته که 
نزدیکی فضای ذهنی و دغدغه‌های یک نویسنده یا یک کارگردان 
به فضای ذهنی و دغدغه‌های من باعث می‌شود که به آثار او بیشتر 
تمایل داشته باشم. مثلا فضای ذهنی کیارستمی از من دور است. 
ذهن من کمینه‌گرا و آرام نیست. برای همین است که آثار بیضایی و 
مهرجویی که بیشتر درگیر دغدغه‌های وجودی هستند بیشتر من 
را جذب می‌کنند، اما همان‌طور که گفتم دلیلی نمی‌شــود برخی از 
فیلم‌های نرم و شاعرانة کیارستمی را مثل »خانة دوست کجاست؟« 

دوست نداشته باشم. 
فیلمســازانی که دغدغة اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و وجودی 
دارند و کارشان با تاریخ و فلسفه و روان انسان پیوند دارند برای من 
جذاب‌تر هستند. شــاید به خاطر علاقه‌ام به ادبیات است که این 
نوع کارها را دوست دارم. کارهایی مثل کارهای بیضایی و مهرجویی 
به‌شدت متن‌محور هســتند، برخلاف کارهای کیارستمی. درمورد 
ادبیــات هــم همیــن اســت. مثــاً مارکــز را دوســت دارم اما نــه همة 
کارهایــش را. میلان کونــدرا، آنــدره برتــون، بکــت، یوســا، براتیگان، 
کامی، سلین،  ک، فلوبر، مورا خوان رولفو، بوکوفسکی، پروست، بالزا
کف، داستاویسکی بختیار علی و بسیاری دیگر را دوست دارم  بولگا
گر بخواهیم اســم ببریم باید طومار نوشت. نویسنده‌هایی هم  که ا
هستند که شــاید فقط یکی از کارهای‌شــان را خیلی خیلی دوست 
داشــته باشــم امــا باقــی را نــه. از ادبیــات ایــران بــه کارهــای عباس 
معروفی، محمود دولت‌آبادی، احمد محمود، غلامحسین ساعدی، 
هوشنگ گلشیری، ابوتراب خســروی، رضاجولایی، غزاله علیزاده، 
گلی ترقی و بسیاری دیگر. بگذارید به سوال شما نام یک نفر دیگر را 
که نویسنده و کارگردان نیست اما آثارش را به روحیه‌ام بسیار نزدیک 

می‌‍‌دانم را اضافه کنم: فروغ فرخزاد. 
 

 بــا وجــود خانــم نیکــو فــراز کــه در همــه‌ داســتان‌های ایــن 
مجموعــه ردی از خــود بــه جــا گذاشــته اســت، می‌توانیــم ایــن 
مجموعــه داســتان را، بــا وجــود موضوع‌هــای متفــاوت، یــک 

مجموعه داستان به هم پیوسته بدانیم؟
فکــر نمی‌کنــم بشــود نــام مجموعه‌داســتان 
ناپیوسته را رویش گذاشت چون جز گذر نرم »نیکو 
« از میــان آنها کــه ایده‌ای بــود کــه دم چاپ به  فراز
ذهنم رسید و نشانی از این بود که نیکو فرازهایی در 
زندگی همه هستند، هیچ پیوندی میان آنها وجود 
ندارد، امــا از میان ماجرای تمام داســتان‌ها مصل 
یک عابر بدون اینکه کار خاصی کند عبور می‌کند. 
حضورش در داستان‌ها در حقیقت صحه‌گذاشتن 
بر ماجرای داستان خودش است که همة شهر او را 
می‌شناسند و همه او را زیر نظر دارند. برای همین، 
کیــد  نیکــو فــراز کــه شــخصیتی نمادیــن اســت و تا
می‌شود که تمام شهرها و کشورها مثل او را دارند در 

داستان‌هایی که مکانمند و زمانمند نیستند، حضوری گذرا دارد. 

 ایده داستان ماجرای رنگی که گذشت و مرد آن را ندید، واقعا 
یک ایده خلاقانه بود. این ایده داستانی از کجا و به چه شکلی 

در ذهن شما نشأت گرفت؟
در اواسط دهة هشتاد با پدرم برای دیدن لوکیشن برای پرورش 
ایــدة فیلمــی کــه در ذهنــش بود، بــه پــارک جنگلی ســراوان رشــت 
رفتــه بودیــم. بخشــی از ایــن پــارک از ســال‌ها پیــش محــل تخلیــة 
زباله‌های شهر رشت است. از لحظ بصری فضای غریب، تاثیرگذار و 
تاثربرانگیزی بود. دقیقاً شهر زباله‌ها بود و پر از زباله‌گردها در سنین 
مختلف. شیرابه‌های زباله‌ها تبدیل به رودخانه‌ای وسط این شهر 
شده بود و جریان داشت. فضایی بود که نمی‌شــد به آن فکر نکرد. 
همان موقع ایدة یک رمان با چنین فضایی توی ذهنم شکل گرفت 
که داستان ماجرای رنگی که گذشت و مرد آن را ندید، به نوعی یک 

اتود بود در آن فضا؛ یک دستگرمی برای نوشتن رمان. 
 

 ضعیف‌تریــن داســتانی کــه در ایــن مجموعــه نباید منتشــر 

می‌شد، کدام داستان است و به چه دلیلی؟
من داســتان کوتاه چاپ‌ نشــده نــدارم و هرچه نوشــته‌ام در این 
مجموعه‌داستان چاپ کرده‌ام. برایم حکم چرک‌نویس رمان‌نویسی 
را داشــتند. در داســتان کوتــاه بــه انــدازه‌یِ رمان وســواس نــدارم و 
راحت‌تــر توانســتم چاپشــان کنم. پــس اینکــه کــدام نباید منتشــر 
می‌شــد را نمی‌توانــم بگویــم چون هیــچ داســتان دیگــری را حذف 
نکــرده‌ام کــه بگویم ایــن یکی را هــم باید بــه خاطر ضعفــش حذف 
کنم. امــا ضعیف‌ترین داســتان مجموعــه را داســتان اول می‌دانم. 
جهان‌بینی خاصــی نــدارد و فقط توصیــف یک وضعیت اســت که 
شاید در جوانی برایم رویدادمحوری‌اش جالب بود، اما از منِ امروزم 

خیلی دور است. 

 توضیحی در مورد وضعیت وخیم نشــرها ارائه دهید که چرا 
نشرها از نویسنده‌های خلاق، کمتر اثر منتشر می‌کنند و بیشتر به 
دنبال ترجمه هستند و نویسنده‌های ما مجبورند سال‌ها کتاب 
ک بخورد؟ آیا این امر  چاپ نکنند و کتاب‌هاشان در گوشه‌ای خا

باعث نابودی ادبیات داستانی ما نمی‌شود؟
طبیعی اســت که نشــر دنبال بازار و بازگشــت ســرمایه و سودش 
باشد. عموم مخاطب‌ها به آثار داستانی و فرم‌های آزموده‌تر علاقة 
بیشتری دارند. عموم نویسنده‌ها هم به نوشتن همین نوع آثار علاقه 
دارند. همین اســت که بیشــتر آثاری می‌بینیم که در حال بازتولید 
فرم‌هــا و موضوعــات پیشــین هســتند و از خلاقیــت تهی هســتند. 
گرچه بدنة ادبیات را حفظ می‌کنــد، اما به درونش صدمه  این امر ا
می‌زند. به ادبیات مســتقل و خلاقانــه بودجه‌ای اختصــاص داده 
نمی‌شــود و نویســنده باید خودش هزینه کنــد و کارش هم طبیعتاً 
پخــش نمی‌شــود. نشــرهای معتبر کشــور هــم که بــازار پخــش را در 
دست دارند، برای چاپ آثار متفاوت پولی دریافت نمی‌کنند و اینکه 
کتاب، فروش خواهد کــرد یا نه را معیــار چاپ قرار می‌دهند. شــاید 
یکی از راه‌حل‌ها با توجه به شرایط موجود این باشد که نویسنده‌ها 
ایده‌های خلاقانه‌شــان را در دل داســتان‌های داســتان‌محورتری 
جای دهنــد که هم بتواننــد خلاقیت را در آثار داشــته باشــیم و هم 

معیارهای بازارپسندانة نشرها را. 

 و سخن آخر؟

سخن آخرم در مورد زبان است. زبان که تنها ابزار نوشتن نیست 
و بخشــی از داســتان اســت. متاســفانه بســیاری از نویســنده‌های 
جوان فقط به این فکر می‌کنند که تندتند داستان‌شــان را بگویند 
و حرف‌های‌شــان را در دل داســتان بزننــد بــدون اینکــه بــه زبــان 
توجه کننــد. زبان می‌توانــد اثر را فــرم دهد. می‌توانــد فاصله‌گذاری 
. بســیاری از داســتان‌های کارگاهی‌ای  کند و خیلــی کارهــای دیگــر
کــه می‌خوانــم، بــه زبــان کمتــر از هــر چیــز دیگــر اهمیــت داده‌اند. 
نویسنده‌هایی داریم که برای من‌ راوی‌های‌شان 
در داســتان‌های متفاوتشــان یــک لحــن و صــدا 
و آوا دارنــد. در حقیقــت زبــان خودشــان اســت. 
گــر آن زبــان خــوب و ســاخته ‌و پرداخته  هرچنــد ا
شــده باشــد خوب اســت، اما باید بــه تفاوت‌های 
زبانی هم توجــه کرد. به نظر من هــر روایتی زبانش 
را بــا خــودش مــی‌آورد و یــک نویســنده نمی‌تواند 
کارهــای متفاوتــش را بــا یک زبــان واحد بنویســد. 
مگــر اینکــه کلا یــک سبک‌وســیاق بــرای همــة 
کارهایــش انتخــاب کنــد. زبــان بــد می‌توانــد یــک 
 داســتان عالــی را در بــه یــک داســتان معمولــی 

تقلیل دهد. 

 فرهنگ الگوریتمی 
و فرهنگ کودکان

آینده فرهنگی ایران در گرو آن است که کودکان 
بتواننــد در میــان امــواج انبــوه پیشــنهادهای 
دیجیتــال، هویــت مســتقل، ریشــه‌های فرهنگی 
و تخیــل خلاق خــود را حفــظ کننــد. در دهه‌های 
، با نســلی مواجه شــده‌ایم که هــر روز بیش از  اخیر
پیش توسط سامانه‌های هوشمند و الگوریتم‌های 
دیجیتال شکل می‌گیرد. انتخاب موسیقی، بازی، 
فیلم، کارتون یا حتی کتاب‌هایی که به آن‌ها معرفی 
می‌شــود، اغلب دیگــر محصول هدایت مســتقیم 
والدین یا مربیان فرهنگی نیست؛ بلکه تحت کنترل 
سازوکارهای نرم‌افزاری است که بر اساس الگوهای 
مصــرف، الگوریتم‌های رفتــاری و ســود اقتصادی 

طراحی شده‌اند. 
ایــن وضعیــت، کــه می‌تــوان آن را »فرهنــگ 
الگوریتمــی« نامیــد، چالشــی عمیق بــرای هویت 
فرهنگی، رشد اجتماعی و حقوق بنیادین کودکان 
که کودکان  نسل دیجیتال ایجاد کرده اســت؛ چرا
نــه تنهــا مصرف‌کننــدگان محتــوا، بلکــه محصول 
انتخاب‌هــای خــودکار و پنهــان ایــن ســامانه‌ها 
شــده‌اند. الگوریتم‌هــا بــا تحلیــل رفتــار کاربــران، 
مســیر انتخاب‌هــای فرهنگــی کــودکان را به‌طــور 
نامحســوس شــکل می‌دهند. کودکی که یک نوع 
کارتون یا بازی دیجیتال را بارهــا تجربه می‌کند، در 
چرخه‌ای محدود قرار می‌گیرد؛ محتواهای مشابه 
به او پیشنهاد می‌شــوند و فرصت آشنایی با تنوع 
فرهنگی و هنری کاهش می‌یابد. این محدودیت 
نه تنها بــر تجربه لحظه‌ای کــودکان اثــر می‌گذارد، 
بلکه با گذشــت زمان، ســلیقه و ذهنیــت فرهنگی 
آن‌هــا را تحت تاثیر قــرار می‌دهــد و می‌تواند منجر 
به شکل‌گیری هویتی مصرف‌محور و الگوریتم‌زده 
شــود.الگوریتم‌ها در این فرآینــد نقش یک »مربی 
فرهنگی دیجیتال« را ایفا می‌کنند؛ نقشی که به‌طور 
ســنتی بــر دوش والدیــن، آمــوزگاران و نهادهــای 
فرهنگــی بــود. امــا تفــاوت اینجاســت کــه هدایت 
الگوریتمی نه بر اســاس رشــد اخلاقــی، فرهنگی و 
اجتماعی کودک، بلکه بر مبنای داده‌های مصرفی 

و منطق اقتصادی انجام می‌شود.
 نسل آینده بازتاب منطق سودمحور 

از منظــر حقوق کــودک، ایــن رونــد پیامدهای 
جدی دارد. حق کودکان بر دسترســی به فرهنگ 
متنوع و اصیل، کــه در کنوانســیون حقوق کودک 
و سیاســت‌های فرهنگــی کشــورها بــه رســمیت 
شــناخته شــده، بــا منطــق الگوریتمــی و تجــاری 
در تضــاد اســت. انتخاب‌ها دیگــر بازتــاب علاقه و 
کنجکاوی طبیعــی کودک نیســت، بلکه محصول 
هدایت پنهان سامانه‌هاست؛ امری که حق کودک 
بر رشد آزادانه شخصیت و تخیل را محدود می‌کند.
پیامدهــای اجتماعــی نیــز قابــل توجه اســت: 
الگوریتم‌ها موجــب همگونی فرهنگــی و تضعیف 
فرهنگ‌هــای محلــی و ملــی می‌شــوند. کــودکان 
در معــرض انبــوه محتــوای مشــابه و جهانــی قــرار 
می‌گیرند و فرصت تجربه قصه‌هــای ملی، ادبیات 
کلاسیک و هنرهای سنتی کاهش می‌یابد. نتیجه 
این است که شکاف میان فرهنگ کودک و هویت 
فرهنگی جامعه خودی گســترش می‌یابد و نســل 
آینده بــه جــای بازتاب فرهنــگ ایرانی–اســامی، 
بازتاب منطق ســودمحور ســامانه‌های دیجیتال 

خواهد بود.
در ایــن شــرایط، والدیــن و نظــام آموزشــی 
مسئولیتی سنگین بر عهده دارند. والدین باید با 
گاهانه از گرفتار شــدن کودکان در  نظارت فعال و آ
چرخه محدودکننده الگوریتم‌ها جلوگیری کنند. 
گفت‌وگو بــا کــودک، معرفی منابــع فرهنگی متنوع 
و تشــویق بــه تجربه‌هــای تــازه، می‌توانــد دامنــه 
انتخاب‌های او را گسترش دهد.نظام آموزشی نیز 
نیازمند بازاندیشی است. سواد فرهنگی و دیجیتال 
باید به بخشی از برنامه درسی مدارس تبدیل شود 
تا کودکان بتوانند: میان محتوای دیجیتال متنوع، 
گاهانه داشته باشند، ارزش آثار فرهنگی  انتخاب آ
اصیل را تشخیص دهند، از گرفتار شدن در چرخه 

تکرار و سطحی‌نگری محتوا جلوگیری کنند.
 راهکارهای سیاستی و عملی 

۱-تدویــن سیاســت‌های ملــی حمایتــی بــرای 
تضمیــن دسترســی کــودکان بــه محتــوای متنوع 
کیــد بــر رشــد اخلاقــی و آموزشــی.  فرهنگــی، بــا تا
۲-ایجــاد پلتفرم‌هــای بومــی و کودک‌محــور کــه 
ارزش‌هــای فرهنگــی و تربیتــی را جایگزین منطق 

صرفاً تجاری کنند.
ســازوکارهای  دربــاره  والدیــن  ۳-آمــوزش 
الگوریتمــی و تأثیر آنها بــر ذهن و هویت کــودک، تا 
نقــش فعالــی در هدایت فرهنگــی فرزند خــود ایفا 
کننــد. ۴-گنجانــدن ســواد رســانه‌ای و فرهنگــی 
در مدارس بــا تمرکز بر تحلیل محتــوای دیجیتال 
و تقویــت انتخــاب نقادانــه. ۵-حمایــت از تولیــد 
محتــوای اصیــل فرهنگی–کودکانــه، بــه ویــژه 
بازآفرینــی قصه‌هــا، اســطوره‌ها و ادبیــات ملــی در 

قالب‌های دیجیتال جذاب.
بخشــی  گرچــه  ا الگوریتمــی،  فرهنــگ 
جدایی‌ناپذیــر از زندگــی کــودکان امــروز اســت، 
نبایــد جایگزیــن خانــواده و نظــام تربیتــی شــود. 
والدیــن، مربیــان و سیاســت‌گذاران فرهنگــی 
گاهانــه را بــرای  موظف‌انــد مســیر انتخــاب آزاد و آ
کــودکان تضمیــن کننــد. آینــده فرهنگی ایــران در 
گرو آن اســت کــه کــودکان بتواننــد در میــان امواج 
انبوه پیشــنهادهای دیجیتــال، هویت مســتقل، 
ریشــه‌های فرهنگی و تخیــل خلاق خــود را حفظ 
کننــد. در غیــر ایــن صــورت، نســل آینــده بیــش از 
آن‌کــه محصــول فرهنــگ ایرانــی باشــد، بازتــاب 
 منطق سودمحور ســامانه‌های هوشمند خواهد 

شد.

یــادداشــــت

محمدمهدی سیدناصری
پژوهشگر حقوق بین‌الملل 

کودکان

خزر مهرانفر در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

داستان‌کوتاه‌ها‌ حکم چرک‌نویس رمان‌‌هایم را دارند

کامران فانی کتاب‌شناس نامی درگذشت    روز گذشــته عارف خرمشــاهی )پســر بهاءالدین خرمشاهی( از 
درگذشت کامران فانی، پیشکسوت فرهنگی خبر داد که شنبه، ۲۲ 

آذر در بیمارستان سینا چشم از جهان فرو بست.
کامران فانــی، ادیــب، مترجــم، کتاب‌شــناس و فهرســت‌نویس 
برجســته، در ســرای ســالمندانی در کرج نگهــداری می‌شــد که با 
رسانه‌ای شدن آن، برای بررســی وضعیت سلامتی به بیمارستان 
انتقــال یافــت و در ادامــه با همراهــی چند نهــاد فرهنگی بــه خانه 
سالمندانی در تهران رفت. این اواخر هم در بیمارستان بستری بود 
و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی را مامور رسیدگی و پیگیری فوری درمان و بهبود او کرد.
کامــران فانــی متولــد ۲۵ فروردین ســال ۱۳۲۳ در قزویــن‌ بود که 
مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد کتابداری‌ داشت. او در سال ۸۲ 
به عضویت پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. 
فانی عضو هیأت علمی کتابخانه ملی و مدتی هم سرپرست بخش 

ایران‌شناسی این سازمان بود.
: ســرعنوان‌های موضوعی  برخی از آثــار کامران فانــی عبارتند از
فارسی، رده‌بندی تاریخ ایران، رده‌بندی فلسفه اسلامی، فرهنگ 
موضوعی قــرآن مجیــد، جنــگ جهانــی اول و دوم، دایره‌المعارف 
تشیع )نویسنده و ویراستار(، دانشــنامه کودکان و نوجوانان، علم 
در تاریخ، جان برنال )ترجمه(، زردشــت، سیاستمدار یا جادوگر؟، 
هنینگ )ترجمه(، سلوک روحی بتهوون، سالیوان )ترجمه(، خطابه 
غ دریایی، آنتوان چخوف  پوشکین، داستایوفسکی )ترجمه(، مر
)ترجمه(، آدم‌های ماشینی‌: روبات‌ها، کارل چاپک )ترجمه(، موش 

و گربه، گونتر گراس )ترجمه(.

 پیام تسلیت فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

غلامعلی حدادعــادل رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 

در پیامی درگذشت کامران فانی را تســلیت گفت: »استاد کامران 
فانی، نویسنده، مترجم، کتاب‌دار، دانشنامه‌نگار و عضو پیوستۀ 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی پس‌از دوره‌ای بیماری درگذشت 
و فقدان او موجب اندوه و تأثر اســتادان، پژوهشــگران، همکاران 
و ارادتمنــدان ایشــان در فرهنگســتان شــد. او کتاب‌شناســی 
صاحب‌نظر، مترجمی دقیق، ویراســتار و پژوهشگری نکته‌بین و 
دانشمندی شیفتۀ کتاب و خواندن و دانایی بود که بر جنبه‌های 

گــون فرهنگ و تمــدن ایران و اســام چیرگی داشــت و دانش  گونا
و فرزانگی خــود را بــا فروتنــی و گشاده‌دســتی در خدمــت پویایی 
علمی، ادبی و فرهنگی ایران و نهادهای علمی و فرهنگی کشورمان 
مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سازمان اسناد و کتابخانۀ 
ملی ایران به کار بســت. با تجلیل از خدمات ارزشــمند ایشــان به 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، درگذشــت این استاد فرهیخته 
را به جامعۀ علمی و ادبی کشــور و بســتگان ارجمندشان تسلیت 

می‌گویــم و از درگاه پــروردگار مهربــان بــرای آن شــادروان آمرزش و 
آرامش روان خواهانم.«

 پیام تسلیت معاون فرهنگی ارشاد

در پیام محســن جــوادی برای درگذشــت کامران فانــی، چهره 
سرشناس کتابداری، پژوهشگر و مترجم آمده است: »با اندوهی 
ژرف، درگذشت استاد کامران فانی را تسلیت می‌گویم؛ انسانی که 
نامش با »کتــاب« نه از ســر حرفه، کــه از جنس زیســت فکری گره 
خورده بــود. او از آن دســت فرهیختگانی بود که دانــش را نه برای 
انباشت، بلکه برای سامان‌دادنِ فهم جمعی می‌خواست؛ مردی 
که می‌دانست فرهنگ، بیش از آنکه به خطابه نیاز داشته باشد، به 

دقت، وسواس و سکوت اندیشمندانه محتاج است.
کامــران فانی بــرای بســیاری از مــا فقط کتابــدار یا نســخه‌پژوه 
نبود؛ او حافظ نسبتِ ما با متن بود. در جهان او، ارجاع یک عمل 
. از محضر استادان  اخلاقی بود و فهرست‌نویســی شــکلی از تفکر
بزرگ برخاســت، اما خود به نهادی زنده بدل شــد که بی‌هیاهو، 
بنیــان پژوهــش را اســتوار می‌کــرد و بــه دانســتن، شــأن و قاعــده 

می‌بخشید.
فقدان او فقدان یک فرد نیست؛ غیبت نظمی است که سال‌ها با 
حضورش برقرار بود. یادش در هر کتابخانه‌ای که هنوز »پرسش« را 
جدی می‌گیرد و در هر پژوهشی که راه درست رجوع را می‌شناسد، 
زنده خواهد ماند. این ضایعه را به خانواده ارجمند ایشان، جامعه 

علمی و همه اهل فرهنگ تسلیت می‌گویم.«
مراســم تشــییع پیکــر ایــن ادیــب، مترجــم، کتاب‌شــناس و 
فهرســت‌نویس، روز دوشــنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ســاعت ۹:۳۰ صبــح از 
محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به سمت قطعه نام‌آوران 

بهشت زهرا)س( برگزار خواهد شد.
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